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Abstract 
This paper is about Philosophical Counseling is in the contemporary 

philosophical tradition, and in particular, later Wittgenstein. Our main 

problem is how key concepts of late Wittgenstein's thought can help to 

develop and enhance philosophical counseling, and what is their added value 

for philosophical counseling. 

We have taken an analytical approach to language game, form of life, family 

resemblance, Weltbild, and rule, and have presented a Wittgensteinian 

interpretation of philosophical consultation; A therapeutic "activity" that 

neither engages in theorizing and a priori classification of the client's 

symptoms nor suffers from epistemic anarchy. 

In this view, describing the client's Weltbild in the light of language games 

plays a central role in his improvement, and the counselor's role is Socratic 

help to increase the accuracy and clarity of this description, reveal more 

details, and reduce the ambiguity and dark points in the client's narration of 

his problems. This leads to the client's release from the prison of mental 

confusion and pre-made images. Family resemblance is also one of the most 

important issues distinguishing philosophical counseling from psychotherapy. 

Instead of focusing on some theoretical and prefabricated classifications in 

counseling, this theory emphasizes the careful study of language game and its 

role in discovering the client's fallacies and intellectual errors. Although this 

version of philosophical counseling requires philosophical leisure and is far 

from a professional activity, it has a higher success rate in resolving the client's 
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mental health problems; problems that are either philosophical in nature or 

can be resolved with a philosophical approach. 

Keywords: philosophical counseling, Wittgenstein, language game, 

family resemblance, weltbild, psychotherapy. 
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 مشاوره فلسفی با الهام از ویتگنشتاین متأخر

 ایران تهران، علامه طباطبائی، دانشگاه دانشیار فلسفه،    مهدی بهنیافر
  

 سمانه فارانی شتربانی

 
  آموخته کارشناسی ارشد فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایراندانش

  

  چکیده
های ویتگنشتاین متأخر در مشاورۀ فلسفی است و مسئلۀ اصلی آن این این پژوهش دربارۀ کاربست اندیشه

مک تواند به توسعه و ارتقای مشاورۀ فلسفی کاست که چه خوانشی از مفاهیم متأخر اندیشۀ ویتگشتاین می
 افزودۀ آنها برای مشاورۀ فلسفی چیست. کند و ارزش

های زبانی، شکل زندگی، شباهت خانوادگی، تصویر جهان و قاعده، و بر پایۀ بازی بودرویکرد ما تحلیلی 
ی «فعالیت»تعبیری ویتگنشتاینی از مشاورۀ فلسفی ارائه کردیم. نگاه ویتگنشتاینی مشاورۀ فلسفی را همچون 

های گونه رهای پیشین و جایابی علائم مراجع دجای اتکای صرِف به نظریهبیند که از یکسو بهدرمانی می
شباهت »بیند. می« شکلی از زندگی»تر و وسیع« بازی زبانی»شناختی روانی، آنها را جزئی از یک آسیب

مراجع  درمانی است که بر علائم منحصر به فرد، بنیاد این نکته و عامل تمایز مشاورۀ فلسفی از روان«خانوادگی
بافت فکری و زیستی مراجع و نقش آن در کشف های زبانی تکرارشونده در زمان و و مطالعۀ دقیق بازی

 کند.مغالطات و خطاهای فکری مراجع تأکید می
، نقش اصلی را در بهبود وی ایفا «های زبانیبازی»مراجع در پرتو « تصویر جهان»در این نگرش توصیف 

هام و بکند و نقش مشاور کمک سقراطی به دقت، شفافیت، آشکارسازی جزئیات بیشتر و کاهش نقاط امی
تصاویر »های ذهنی و رهایی از سردرگمیفرایند به تاریک روایت مراجع از مشکلاتش است. این

 اند. خود ساخته« اسیر»شود که مراجع را ای منجر می«ساختهپیش
ای است بَر، مستلزم فراغت فلسفی و دور از یک فعالیت حرفهاین شیوه از مشاورۀ فلسفی اگرچه کاری زمان

موفقیت بالاتری در بهبود سلامت روان مراجع دارد؛ مشکلاتی که یا ماهیت فلسفی دارند یا با  اما ضریب
 شوند.نگرشی فلسفی رفع می

مشاورۀ فلسفی، ویتگنشتاین، بازی زبانی، شباهت خانوادگی، تصویر جهان، روان :هاواژهکلید
  درمانی.
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 مقدمه. 1
در مجامع فلسفی برخی کشورها شکل گرفت.  1۹۹۰و  1۹۸۰های از دهه 1مشاوره فلسفی

اند که ردهمثابه درمان معرفی کمشاوران فلسفی عموماً این جریان را درمان فلسفی یا فلسفه به
رفته در ای که رفتهبینیپردازد؛ جهانبینی اصلی فرد مراجع و بهبود آن میبه واکاوی جهان

کنونی او را ساخته، گاهی  2«شکل زندگی»قول ویتگنشتاین ته و بهمتن زندگی فرد شکل گرف
 هایی را برای او رقم زده و حالا از همین طریق باید حال او را بهتر کرد.هم عوارض و آسیب

و  ها، به کشف اصولها یا احساسجای تمرکز صِرف بر رفتارها، هیجانمشاورۀ فلسفی به
های او های عمیق ادراک مراجع از زندگی و ارزشلایهباورهای بنیادی، مفاهیم زیستی، 

ی، از این شناختی و رفتارجای تأکید بر سازوکارهای روانکند تا بهپرداخته، به او کمک می
 :Lahav, 1996)کند  طریق خردمندانه و تحلیلی، باورها و لذا زندگی خود را دگرگون

ریافت درکی واضح و روشن از آن، (. خودنگری مراجع، تأمل در موقعیت کنونی و د259
 یکی از بنیادهای مشاورۀ فلسفی و مبنای بهبود مراجع است. 

توان با اخذ رویکردی درمانی از آراء و مسئلۀ اصلی پژوهش ما این است که چگونه می
فاهیم کار بست و کدام مرا در مشاورۀ فلسفی بهمفاهیم فلسفی ویتگنشتاین متأخر آن

مثابه فلسفه به»انند به تأسیس این رویکرد کمک کنند. در این راستا ایدۀ توویتگنشتاینی می
، یقین در بابو  های فلسفیپژوهشهای درمانی ویتگنشتاین در طور استعارهو همین« درمان

ترین و از مهم هم یکی« زبان»ایم. بستر بحث ماست که مستقیماً از خود ویتگنشتاین گرفته
اتی ماند و گذشته از بازی زبانی، موضوعلبته محدود به زبان نمینخستین مسائلی است که ا

کشد. را پیش می 5و شباهت خانوادگی 4، قاعده3همچون شکل زندگی، تصویر جهان
ل و گیری از آرای ویتگنشتاین به رویکردی فلسفی برای حکوشیم با بهرهترتیب میاینبه

 روحی مراجعان دست یابیم. های فکری و تلاطماتهای روانی، آشفتگیرفع آسیب
توان به مشاورۀ فلسفی نسبت داد. گاهی مراجعه به مراکز مشاوره و کم دو کارویژه میدست
کم های ذهنی ناشی از رویاروئی با مسائل ماهیتاً فلسفی یا دستخاطر درگیریدرمانی بهروان

و قَدَر، شُرور دارای ابعاد فلسفی است؛ مسائلی همچون مرگ، نقش خدا در زندگی، قضا 
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ای که همچون سیل و زلزله که در چشم بر طبیعی و اخلاقی در عالم و حوادث غیرمترقبه
ازد و سهایی فلسفی پیرامون آنها مواجه میزدنی آدمی را با واقعیتی سهمگین و چالشهم

های روانی برآمده از این سنخ از کند. بدیهی است زدودن ناآرامیروان او را درگیر می
ایع، مستلزم مداخلۀ مشاوری دارای دانش فلسفی در باب این امور است تا بتواند مراجع را وق

های مختلف و بدیل اندیشیدن در باب این امور آشنا و در این مسیر او را یاری کند؛ با شیوه
های او توانند سلامت روان بیشتری برای فرد رقم بزنند یا از ناآرامیهای بدیلی که میشیوه

 هند. بکا
خود صبغۀ فلسفی خودیهای روانی بهاما گاهی هم ماجرا از سنخ دیگری است و ناآرامی

ندارند؛ ولی ناشی از نوع تفکر ما در باب امور و نحوۀ مواجهۀ عملی ما با آنها هستند که 
؛ کارگیری آن در مشاوره و درمان استمنطقی و به-شناسایی آنها نیز نیازمند دانش فلسفی

د آدمی را ای که دیهای فکری با منشأ زبانی، مغالطات منطقیهای غیرمعتبر، کژتابیاستنتاج
کنند و این قبیل مسائل، مستقیماً با مفاهیم فلسفی سروکار ندارند؛ اما به رخدادها عوض می

 شناسایی و درمان آنها نیازمند تحلیل و نقادی فلسفی، منطقی و گاهی هم زبانی است. 
ویژه ویتگنشتاین متأخر، فیلسوفی است که با تحلیل فلسفی زبان در هر دو ویتگنشتاین و به

های تواند به مشاوران فلسفی کمک و رهیافتعرصۀ مشاورۀ فلسفی که در بالا ترسیم شد می
 اند و خوانشایرشتههای ویتگنشتاینی عموماً میانگرانه را تکمیل کند. انگارهدرمان
شاورۀ تواند به مها بوده است که اکنون میهمیشگی این انگاره گرانه هم یکی از ابعاددرمان

 فلسفی کمک کند. 
خصوص مشاورۀ فلسفی و اهمیت این ای است در قلمرو عام مشاوره و بهاین پژوهش، توسعه

های روانی در زندگی ها و آسیبدو قلمرو عام و خاص را در بهزیستی و کاهش ناآرامی
اکثری ایم نه نقشی حدبه مشاورۀ فلسفی هم نقشی مکمل داده ها مفروض گرفته است.انسان

اوری یهای رایج انسانتوجه عرصهو انحصاری. لذا درصدد تقلیل نقش و دستاوردهای قابل
 پزشکی نیستیم.کاوی، مشاوره عام یا روانشناسی، روانهمچون روان

حال او به بااین تاین نبود.آثار ویتگنشیاوری، موضوع کانونی چرا ویتگنشتاین متأخر؟ انسان
گرا و خودانتقادگر داشت اما به مسائل انسانی توجه داشت و اگرچه او شخصیتی درون

اعتنا نبود و آنها را همچون مسائل جدّی فلسفی، با همان دقت مشکلات دوستانش هم بی
اتبات مک های روزانه وهای شخصی، نوشتهباره نامهکرد. در اینمفهومی و اخلاقی تحلیل می



 

 

گفتارهایش نداشت ها و درساش هیچ تفاوتی با دقت آثار عمومی، سخنرانیفلسفی
(Ellenbogen, 2006: 83) یا  در باب یقین. همچنین بندهایی از آثار متأخری مانند

، دقیقاً طوری قابل بازسازی است که گویی دارد در اتاق مشاوره با مراجع های فلسفیپژوهش
  گوید.خود سخن می

بارۀ ازپیش به مسائلی مانند حیرت فلسفی، سردرگمی درویتگنشتاین در آثار متأخرش بیش
و  پرداختهشدگی عقل افسون های فکری وهای ذهنی، گرهجهان و هدف زندگی، تشویش

ابعاد فلسفی این موضوعات را به ابعاد روانی آنها پیوند زده و گاهی با توصیفی استعاری 
اقی گرانه بیان کرده است. این امر اتفشناسانه و درمانبا عباراتی روان مسائل فلسفی آنها را

نیست و معمولاً بازتابی از درگیری وجودی و شخصی ویتگنشتاین با این قبیل مسائل دانسته 
که عملاً به فلسفیدن او هم سرایت کرده است. اصلًا فلسفه از دید  (11۹ :13۸1)فَن، شود می

ه فلسفۀ ی است و همین ب«ورزیدن»ی «فعالیت»ویتگنشتاین متأخر نه یک دانش نظری بلکه 
 دهد.او رویکردی درمانی می

است که در آنها  1«بازی زبانی»و « شکل زندگی»از جمله مفاهیم اصلی ویتگنشتاین متأخر، 
: 13۸۹، )گلوکشود بینی و زبان تأکید مینیدگی و ارتباط وثیق فرهنگ، جهانتبه درهم

اده دخاصی قرار « بازی زبانی»ای از قواعد، ما را در . از دید او توافق جمعی ما بر سلسله(175
های حتی ها و پرسشکند. لذا خیلی از درگیریهای زندگی انسانی را نمایندگی میشکلکه 

ای زبانی حامل ههایی زبانی هستند و اگر بتوانیم بازیم صرفاً سردرگمیفلسفی در زندگی ه
خود ها خودبهها و آشفتگیدرستی بشناسیم و تفسیر کنیم، آن سردرگمیها را بهآن پرسش
 شوند.منحل می

را مواجهۀ مواجهۀ فیلسوف با آن اصلاً ویتگنشتاین پرسش فلسفی را همچون یک بیماری و
جای زعم او قرار است به. فلسفه به(255بند :13۸1، نایتشنگت)ویبیند با یک بیماری می

فرجام، با فهم و تحلیل انتقادی و دقیقِ تجربیات زیسته مراجع، به او های منفعلانه و بیتلاش
رفتار واسطۀ کاربرد نادرست زبان در آن گگیری را که بهکمک کند تا ابتدا خود بطری مگس

. (3۰۹بند :13۸1، نایتشنگت)ویرا به آدمی نشان بدهد ببیند سپس راه خروج از آن وضوحشده، به
های زبانی و در پیوند با آن، شکل زندگی مراجعان به اولویت اینجاست که تحلیل بازی

اجعانش کمک کوشد به مرشود و با این کار میکاری مشاور فلسفیِ ویتگنشتاینی تبدیل می
ه به شناختی ندارد بلکوان خود را بازیابند. چنین درمانی مستقیماً وجه روانکند تا آرامش ر
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خاطر کاربرد نادرست زبان در بافت زیستی و فکری مراجع پردازد که بههایی میسردرگمی
 اند و این یکی از نقاط ورود ویتگنشتاین متأخر به مشاورۀ فلسفی است.ایجاد شده

 . پیشینه پژوهش2
هایی با هش یعنی مشاورۀ فلسفی در نگاه ویتگنشتاین متأخر در عین همپوشانیقلمرو این پژو

، واجد معنای عامدرمانی بهمعنای محض کلمه و نیز همپوشانی با روانشناسی و مشاوره بهروان
ا با این های گزارش شده در اینجاختصاصاتی در حوزۀ مشاورۀ فلسفی است؛ لذا برخی پیشینه

 اند.سنجی شدهتمعیار گزینش و نسب
 کاوی و برخی آراءهای فرویدی در روانای تطبیقی میان نظریهمطالعه (2۰16) فلیس سیماتی

پردازد: هر دو کاوی میفلسفی ویتگنشتاین انجام داده و به برخی وجوه شباهت فلسفه و روان
خلاقی ا هایی دربارۀ زبان بشری هستند، هر دو اهدافیدر پی کاوش« فعالیت»مثابه یک به

 گرانه دارند. درمانیاورانه از جمله رواندارند و نیز هر دو اهداف انسان
ویتگنشتاین فلسفه را نه موضوعی انتزاعی و نظری، بلکه فعالیتی  (2۰۰6) در نگاه سارا اِلنبوگِن

د. او از سه خورجا پژوهش ویتگنشتاینی او به مشاورۀ فلسفی گره میداند و از همینعملی می
پردازد: اول، ویتگنشتاین متأخر با رویکرد ضدنظری خود هشدار جهت به مسئلۀ خود می

یشینی جا نشویم و با نگرش صرفاً پر مغالطه تعمیم نابهدهد که در تفسیر مسائل مراجع دچامی
بندی شده سراغ شناسایی عوارض روانی افراد نرویم. دوم، ویتگنشتاین با این مبنا که و طبقه

آنها  اند و زبان مدامتوانیم از آن رها شویم چون در زبان ما جای گرفتهاسیر تصاویریم و نمی
کند که اولاً به مشاور کمک می (115بند :13۸1، نایتشنگت)ویکند را برایمان تکرار می

انداز مراجع از خودش را دریابد و سپس به او کمک مفروضات نادرست موجود در چشم
کند تا از آنها رها شود. سوم، ویتگنشتاین با تکیه بر منظر سقراطی، فلسفه را راهی برای یافتن 

 کند.تعریف می زندگی اصیل و فراتر از محدوده آکادمی
های زبانی و های بازیو نظریه های فلسفیپژوهشهم با تمرکز بر  (2۰1۸) لئون دی هاس

در کار  3مندو ادراک موقعیت 2، موقعیت مشاهدتی1شکل زندگی، به اهمیت موقعیت روایی
رزی، تواند با فراروی از نظرودهد که چگونه فلسفه میپردازد و نشان میمشاورۀ فلسفی می

ارکرد عملی داشته باشد. موقعیت روایی ناظر به نحوۀ بیان و روایت تجربیات و افکار افراد ک
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Narrative Situation 

2. Observational Situation 

3. Situational Understanding 



 

 

هایی از نحوۀ اندیشیدن آنهاست و راهی عنوان نشانهو نحوۀ استفادۀ آنها از زبان و مفاهیم به
مشاهدۀ  ، به اهمیتموقعیت مشاهدتیاست برای بررسی و تحلیل باورها و شیوۀ زیست افراد. 

ی از پردازد و مشاور فلسفهای مختلف میق رفتارها، زبان و شیوۀ تعامل افراد در موقعیتدقی
تر درک کند. ادراک های مراجع را عمیقکوشد تا دغدغهها میخلال این مشاهده

یوۀ کردن بافت زبانی، فرهنگی و شتری است که با لحاظمند هم ناظر به فهم عمیقموقعیت
از دید هاس این رویکرد در مشاورۀ فلسفی، مسائل فرد را نه  شود.زیست فرد حاصل می

ی خود طورکند؛ اینصورت انتزاعی بلکه در ارتباطی زنده با جهان واقعی او بررسی میبه
 تر ببیند و راهی برای تغییر یا پذیرش آن بیابد.تواند موقعیت خود را شفاففرد هم می

به پیوندهای فلسفۀ ویتگنشتاین  (13۹7) درمانینویتگنشتاین و رواهم در کتاب  جان هیتون 
 (13۹4) کاویویتگنشتاین و رواندرمانی پرداخته و در کتاب با رویکردهای مختلف روان

او با  های رویکردکاوانه از فلسفۀ ویتگنشتاین و برخی تفاوتهای روانهم بر استفاده
رد آنها را متأخر ویتگنشتاین، کارککاوی دارد. کتاب نخست با تحلیل نظریات متقدّم و روان

های زبانی، قواعد دهد و در پرتو موضوعاتی مانند نقد زبان، بازیدرمانی نشان میدر روان
گری بر اهمیت بازنمایی و تعلیق درمانهای زندگی و کاربرد آنها در روانزبان و شکل

ی متعددی کل هابا تحلیلها در مشاورۀ ویتگنشتاینی تأکید دارد. هیتون ها و تکنیکنظریه
ساختن رای روشنعنوان روشی بعنوان یک نظام نظری، بلکه بهتنها بهفلسفۀ ویتگنشتاین را، نه

و  توان صحنۀ مواجهۀ ویتگنشتاینبیند. اثر دوم را هم میهای زبانی و فکری مراجعان میگره
 پردازیم. فروید دانست که در این پژوهش به برخی ابعاد آن می

 روش پژوهش. 3
بندی آرای ویتگنشتاین در متن آثار وی و شارحانش، جدای از توصیف، بازشناسی و جمع

روش اصلی این پژوهش، تطبیق و بازسازی عقلانی است. در اینجا با تأکید بر خطوط اصلی 
اهت های زبانی، شبکوشیم آرای ویتگنشتاین متأخر را در باب بازیمشاورۀ فلسفی می
زندگی بازخوانی و تحلیل و آنها را در چارچوب مشاورۀ فلسفی بازسازی  خانوادگی و شکل

 های آنها را برای مشاوران فلسفی بازبشناسیم. کنیم و دلالت

 . ویتگنشتاین: از فلسفۀ کاربردی تا مشاورۀ فلسفی4



 

 

ها: اندازی ویتگنشتاینی به مشاورۀ فلسفی و سپس بسط آنابتدا سه مقدمه برای توسعۀ چشم
ترین ابعاد اولاً ویتگنشتاین متأخر، نوعی از فلسفۀ کاربردی را توسعه داده؛ ثانیاً یکی از مهم

 های روانی، همچونکم بخشی از ناآرامیاین کاربرد، کاربرد درمانی آن است؛ ثالثاً دست
 سئلۀ فلسفی است. یک م

آراء ویتگنشتاین، کاملًا مناسب توسعۀ فلسفۀ کاربردی است چون در طول پروژۀ خود 
انتزاعی  ی قلمداد کند و از نظرورزی«ورزیدن«ِ »فعالیت»کوشیده تا فلسفه و فلسفیدن را یک 

وباره شان دها را از کاربرد متافیزیکیکار ما این است که واژه»قول خودش فاصله بگیرد. به
قول . بهبا اندکی تلخیص( 116بند :13۸1، نایتشنگت)وی« شان برگردانیمبه کاربرد روزمره

خرش در نامید، اکنون در آثار متأمی« ناگفتنی»ویتگنشتاین آنچه را که قبلاً  (1۹۸۸) یوهانسن
 دارند ریانهای زبانی جکند که تحت قواعد بازیو رفتارهای انسانی مشاهده می« عمل»قالب 

ساز دیدگاه جدیدی در فلسفه کاربردی این تغییر نگرش به کاربرد زبان و عمل، زمینهو 
 است. 

خورند؛ چون های روانی میدرد مشاوره و درمان فلسفیِ عارضهاین آراء فلسفی به 
بیند هم یم ای فلسفیمسئلهرا همچون  های روانیناآرامیکم بخشی از ویتگنشتاین هم دست

کند. از دید او پرداختن فیلسوف به یک مسئله همچون معرفی می درمانمثابه فه را بهفلس
مسئلۀ فلسفی این شکلی است: »و  (255بند :13۸1، نایتشنگت)ویپرداختن او به یک بیماری است 

یمۀ دوم خصوص ن. این سخن به(123بند :13۸1، نایتشنگت)وی« دانم از چه راهی باید برومنمی
های روانی است؛ حیرتی که بخش مهمی از مراجعان خود را وضوح شامل ناآرامیآن به

شناسم. از آنجا ام؛ راه را از چاه نمیکار کنم؛ سردرگم شدهدانم چهدانند: نمیدچار آن می
ی برخاسته از شکل ای واقعکه ویتگنشتاین فلسفه را یک فعالیت و مسئلۀ فلسفی را هم مسئله

ای نظری، محض یا مابعدالطبیعی، داند نه مسئلهگی و بازی زبانی جاری در آن میزند
راه نیست که بخش مهمی از علت مراجعۀ مراجعان را دچار شدن خاطر به نظرش بیهمینبه

 ی.های زبانای فلسفی بدانیم و وظیفۀ فلسفه را هم خروج از سردرگمیآنها به مسئله
ویتگنشتاین  هایپردازد هم به اندیشهدرمانی میهم به فلسفه پیترمن یکی از کسانی است که

یر طورکلی شامل سه مؤلفه و ویتگنشتاین متأخر را هم قابل بازتعبدرمانی را بهمتأخر. او فلسفه
داند: اول، ارائۀ تعریفی برای سلامت روان انسان؛ دوم، توصیف دقیق ذیل این سه مؤلفه می

ویژه نحوۀ وقوع این دو وضعیت در ذهن و زبان بیماری، به فرایندهای منتهی به سلامت و



 

 

دادن فرایند عبور از بیماری به سلامتی به کمک فلسفه و پرداختن به این انسان؛ سوم، نشان
مک کند شان کتواند به افراد در بهبود وضعیت ذهنی و روانیمسئله که فلسفه چگونه می

(Peterman, 1992: 1–2) حالا باید ببینیم که زبان، چگونه وجه فلسفیِ درد و درمان را .
مفهومی  هایهای زبانی و سردرگمیپیچیدگیتواند از سازد و مشاورۀ فلسفی چگونه میمی

  بکاهد و آرامش روان را تأمین کند.

 . وجه زبانی و گفتگومحورِ مشاورۀ فلسفی5
« درمان»و هم چهرۀ « ت سلامت روانمشکلا»وجه زبانی. با ورود عنصر زبان، هم چهرۀ 

فلسفه نبردی »تر شد. زبان عنصر اصلی درد و درمان فلسفی است: فلسفی ویتگنشتاین دقیق
این جادو یا . (1۰۹بند :13۸1، نایتشنگت)وی« وسیلۀ زباناست علیه جادو شدن شعورمان به

ی د ساختارهایی است که گویهای زبان برای ایجاشدن فکر، ابتدا ناشی از ظرفیتافسون
 کنند.فهمی میخواهند به اندیشیدن ما کمک کنند اما در واقع ما را دچار ابهام و کجمی

هایی شفتگیخاطر آشان، بلکه بهدلیل پیچیدگی ذاتیها و مسائل فلسفی، نه بهاغلب دشواره
لسفه بازشناسی و زدودن کار فطور که لذا همان اند.که در فهم ما از زبان رخ داده پدید آمده

عنوان فعالیتی درمان فلسفی هم به ای است که زبان پیش پای ما گذاشتهکنندهمسیرهای گمراه
 .های زبانی را بگشاید و اندیشه را از دام آنها برهاندانتقادی و تحلیلی باید گره

سر زبان بماهو  رمعنای وسیع کلمه. در تحلیل تفکر بر اساس تحلیل بازی زبانی مسئله بزبان به
عنوان ماهیتی جدای از سایر عناصر انسانی نیست. بلکه منظور عام ویتگنشتاین زبان یا زبان به

ها، اعداد و تصاویر کمک اندیشیم، از علائم گوناگونی مانند واژهاین است که وقتی می
تن شخوانند که معتقد بود گاهی با نونیتس میگیریم؛ لذا برخی او را پیرو لایبمی
 :14۰1وگا، )اسلاندیشیم، گاهی با گفتن، گاهی هم در سکوت و از طریق علائم یا تصاویر می

ات و ای از کلمعنوان مجموعه. بنابراین در بازی زبانی، مدّعای ما اختصاصی به زبان به(17۰
صرف و نحو آن ندارد بلکه ویتگنشتاین برای تشریح بازی زبانی گاهی هم از شطرنج، نواختن 

 زند. موسیقی، نقاشی، تئاتر، کارگری، بازی با توپ و دیگر حالات مختلف انسانی مثال می
پس تحلیل بازی زبانی مراجع، لزوماً منحصر به تحلیل زبان و اشیای زبانی نیست بلکه فهم 
معنا و بازی زبانی شامل چهره، حرکات دست و دیگر رفتارهای بدنی و غیربدنی هم هست 

اند نه صرفاً عناصری مکمل و افزوده. تحلیل های زبانیناپذیر بازیتفکیکها اجزای و این
و معناداری فریاد، خنده و موارد  53۹و  537، 536ویتگنشتاین از حالات چهره در بندهای 



 

 

فرهنگ و ارزش و انباشتگی معنای گریه در  های فلسفیپژوهش  543مشابه در بند
 . (4۰1–3۹۸ :13۸1، نایتشنگت)نیز ن.ک: ویهمین راستاست در  (17 :13۹5، نایتشنگت)وی

های زبان. اما زبان، گذشته از بازی زبانی، موضوعات دیگری همچون شکل زندگی، همسایه
خشی سخن گفتن به زبان، ب»کشد. چون تصویر جهان، قاعده و شباهت خانوادگی را پیش می

زبانی را »و  (23بند :13۸1، نایتشنگت)وی «استاز یک فعالیت یا بخشی از یک شکل زندگی 
؛ با اندکی تلخیص( 1۹بند :13۸1، نایتشنگت)وی« تصور کردن یعنی تصور کردن شکلی از زندگی

بینی و زبان است. در عین حال آمیختگی فرهنگ، جهانشکل زندگی هم نشانی از درهم
هایی ه زندگی فرد در آنها جاری است، فعالیتهای زبانی کسخن گفتن به یک زبان و بازی
 (175: 13۸۹لوک، )گاند های غیرزبانی ما در زندکی آمیختهصرفاً زبانی نیستند بلکه با فعالیت

 پردازیم. و لذا فهم آنها در گرو فهم این بسترهای غیرزبانی است. اندکی بعد به این مفاهیم می
بان و درد، درمان ویتگنشتاینی هم تابعی از نظریۀ ز درمان گفتگومحور. بر پایۀ ویژگی زبانی

ت سازی کاربرد زبان از طریق گفتگو و مشارکاست. روشن گفتگومحورفرایندی خصوصاً 
 قول پیترمنهپردازی است. بطرفینی در بازی زبانی بدیلی برای کشف حقیقت از طریق نظریه

(39 :Peterman, 1992)  گیرد مثل خود شکل می 1«اعترافی-دیالکتیکی»در گفتگو فرایندی
 . های فلسفیپژوهش

مسئله این »پیترمن هم تشخیص بازی زبانی و التفات به آن است. « اعتراف-دیالکتیک»هدف 
ت وسیلۀ تجربیات خودمان توضیح بدهیم بلکه مسئله این اسنیست که یک بازی زبانی را به

. یعنی برای (فارسی با ویرایش 655بند :13۸1، نایتشنگت)وی« که متوجه یک بازی زبانی بشویم
 جای تلاش برای کشف تجربه درونی مراجع، باید به شیوه استفادهفهمیدن یک بازی زبانی، به

مشاور  تمشارکاو از زبان روزمره در هنگام توضیح تجربیاتش توجه کرد. این امر متکی بر 
یابی و حل مسئله است، نه قضاوت نظری دربارۀ او برای راهمراجع و کمک به  بازی زبانیدر 
عنی همان . این یدرمانیشناختی و روانعنوان یکی از طبقات نظری روانو تعیین مشکل به آن

 آموزند.درگیر شدن در یک فرایند زبانی که طی آن افراد آن بازی زبانی را می
ترین ز مهممفهومی، امری فلسفی و ا لحاظ تاریخی وبه« گفتگو»گفتگویی کاملاً فلسفی. 

مان . اما از دید ویتگنشتاین گفتگو دقیقاً چگونه وجه فلسفی درهای تحقق بازی زبانی استراه
این نه ؛ توصیف واقعی نه متافیزیکی. فلسفه در نگاه ویتگنشت«توصیف»کند؟ با را تأمین می

نی دخالت کند، نه قرار است تبیی زبان را پدید آورده، نه قرار است در کاربرد بالفعل زبان
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Dialectical-Confessional 



 

 

نی کند. اصلًا فلسفه با ابعاد پنهانظری از آن ارائه کند و نه چیزی را دربارۀ آن استنتاج می
ر که طوکند ]...[ و همه چیز را همان توصیفتواند آن را فقط می»زبان کاری ندارد. فلسفه 

همه چیز آشکارا در معرض ». چرا؟ چون (124: بند13۸1، نایتشنگت)وی« گذاردهست، باقی می
-126های: بند13۸1، نایتشنگت)وی« مانددید است و چیزی برای تبیین ]نظری و فلسفی[ نمی

. فلسفه فقط قرار است چیزها را در برابر ما قرار دهد و نهایتاً ممکن است آنچه در مورد (127
را « هفلسف»اص، گردآوری کند. اصلاً نام اشیاء در حافظه داریم را برای رسیدن به هدفی خ

. به )همان(کار برد توان پیش از اکتشافات و اختراعات جدیدی که مبتنی بر تبیین بودند بهمی
اه فکر نکنید، نگ»گوید می« شباهت خانوادگی»همین خاطر در مواضعی فلسفی همچون 

عنوان وظیفۀ اصلی به« توصیف»داشت یها گرامهمۀ این (66: بند13۸1، نایتشنگت)وی« کنید!
 فلسفه و راهکار اصلی تحقق آن، گفتگو در درون بازی زبانی است. 

 تا آرامش« توصیف». از 1.5
نسبت به مشکل مراجع  کنشیتفاوتی یا بیمعنای بیبسنده کردن به توصیف از طریق گفتگو به

شکارسازی بازی زبانی و آنیست بلکه نوعی حل غیرمستقیم مسئله است. وقتی توصیف در 
خود رخت خودیقواعد آن کامل شود و تصویر جهان مراجع آشکار شود، مسئله به

های ضسازی معنا و آشکار ساختن تناقبندد. این یعنی گفتگوی دیالکتیکی، روشنبرمی
شود به اصلاح خود منجر میخودیسازی و آشکارسازی معنا بهزبانی که این روشن

صیف اند. این بسندگی تورست زبان که عوارضی را در درون فرد برانگیختهکاربردهای ناد
ی های بدیلپردازی برای درمان سرآغاز تمایز میان مشاورۀ فلسفی و شاخهجای نظریهبه

 پردازیم.درمانی است که اندکی بعد به آن میهمچون روان
نمایی واضح، ان دقیق و بازتوصیف، مبنای بازنمایی و وضوح. ویتگنشتاین در این ایده که بی

فکر کسانی مانند ژوزف بروئر اتریشی و همکارش فروید است که بنیاد درمان است، هم
معتقد بودند وقتی بیمار منشأ ناآرامی را دریافته و بتواند توصیف مناسبی از آن ارائه کند، 

مار و خود بیشوند و آنچه نقش اصلی را در این بهبود دارد علائم هیستریک او ناپدید می
 یابی است. وضوح، در بیان ویتگنشتاین، عاملشیوه بیانی اوست نه ناظری که دنبال علت

سازد که چگونه با کاربرد نادرست زبان و تحقق آرامش ذهنی است چون ما را متوجه می
. مشاور مجرب باید اولاً به (36: 13۹4)هیتون، ایم سوء فهم آن، مشکلات خود را پدید آورده

« های بدتوصیف»تر شرایط مراجع کمک کند، ثانیاً او را متوجه ان و توصیف هر چه واضحبی



 

 

 اش بکند و ثالثاً در چنین موقعیتی به زایشهای تضاد در بازی زبانیعنوان خالق موقعیتبه
 بخش کمک کند. یک تصویر جهان و بازی زبانی رهایی

این اهمیت قدری در کار ویتگنشتنه بهکردن و تحلیل دقیق و صبورااین نگریستن، توصیف
 (66: بند13۸1، نایتشنگت)وی«فکر نکن بلکه نگاه کن»دارد که النبوگن با الهام از این سخن که 

گوید در مشاورۀ فلسفی، هدف ویتگنشتاین، به یک معنا حل مشکلات نیست! بلکه می
؛ نگریستن و دیدنی که نتیجۀ (Ellenbogen, 2006: 80)نگریستن و دیدن اجزای مسئله است 
 آن عملاً رفع مشکلات مراجع است.

سقراطی توصیف، راهی برای التفات به تضاد. پس درمان یعنی تلاشی گفتگومحور و شبه
های وصیفت»برای توصیف بازی زبانی مراجع و مواجهۀ دقیق با شکل زندگی او. هنگامی که 

ا دهند، فلسفه قرار نیست این تضادها یزبانی میهای تضادآمیز در بازی خبر از موقعیت« بد
طور منطقی یا ریاضی حل کند بلکه قرار است در جریان بازی زبانی، دید ها را مثلاً بهتناقض

باری که مراجع در آن گیر کرده ارائه دهد. نتیجۀ کار و توصیف روشنی از وضعیت تناقض
 التفات به این واقعیت بنیادی است که:

اریم ایم و حالا که دایم، فنی تعیین کردهک بازی قواعدی وضع کردهما برای ی»
بینیم امور آن جوری که فرض کرده بودیم پیش کنیم میاز آن قواعد پیروی می

با امر  ایم ]که نسبتیروند. در اینجا گویی در قواعدی خودساخته گیر افتادهنمی
 خواهیمچیزی است که می واقع ندارند[. این گیرافتادن در قواعد خودمان همان

اش کسب کنیم( ]...[ اینجاست که تضادی رخ را بفهمیم )دید روشنی دربارهآن
 با ویرایش 125: بند13۸1، نایتشنگت)وی«« منظورم این نبود»گوییم: دهد و میمی

 . و تلخیص( فارسی
های ها از راه توصیففرایند درمان یعنی فرایند منتهی به التفات به این تضادها و تناقض

: 13۸1، نایتشنگت)ویدر واقع از دید ویتگنشتاین گیرند. درپی که در گفتگو شکل میپی

کار فلسفه نه حل و رفع مستقیم تضاد بلکه ارائۀ دیدی روشن به وضع امور و التفات  (125بند
ز آن گیری اکنارهو بخشِ حل و رفع تضاد الهامخود خودیبهبه آن است. خود این التفات، 

  است.و اتخاذ بازی زبانی جدید 

 . مشکل مراجع چیست؟ اسارت در بند تصاویر6



 

 

توسعه یافته با بسیاری از  های فلسفیپژوهش ۹6که از جمله در بند« تصویر جهان»مفهوم 
مفاهیم اندیشۀ ویتگنشتاین متأخر مرتبط است. ما تصویری از جهان داریم و چنین نیست که 
ابتدا به صدق یا مطابقت آن با وضع واقعی امور متقاعد شده و سپس آن را اتخاذ کرده باشیم 

رث طول زندگی به ابلکه این تصویر، نگاه ما به جهان است که غالباً آن را در بافت و در 
ایم و مبنای داوری ما میان صدق و کذب امور است. برخی از این تصاویر مربوط به برده

. (۹5-۹3های: بند13۹6، نایتشنگت)ویای باشند جهان تجربی و برخی حتی ممکن است اسطوره
و  (162: بند13۹6، نایتشنگت)ویشود های ما آشکار میها در گزارهتصویر جهان خیلی وقت
 ای. های غیرگزارهالبته گاهی هم در ساخت
گام اند و حتی هناند، متن زندگی ما را ساختهمرور شکل گرفتهاین تصاویر، هستند، به

ای قول اسلوگا حتی تفاوت جدیکنیم. بهاستدلال در واقع داریم در درون آنها استدلال می
–155: 14۰1)اسلوگا، ای هم وجود ندارد هان اسطورهمیان تصاویر جهان یقینی با تصاویر ج

توانند توصیف شوند؛ بازتابی از سخن جای نظرورزی یا نقادی آنها فقط می. لذا به(156
، مثل زندگی هست»ویتگنشتاین که بازی زبانی، مدلل، جزمی، معقول یا نامعقول نیست بلکه 

 .(55۹: بند13۹6، نایتشنگت)وی« ما
ت کند در نگاه ویتگنشتاین عبارماری فلسفی که گاهی سلامت روان را مختل میحالا بی

که گاهی هم از آن به  (115: بند13۸1، نایتشنگت)ویاست از اسارت در بند یک تصویر خاص 
و  (5۹3: بند13۸1، نایتشنگت)ویکند رژیم غذایی نامتوازن و نیز تغذیۀ یکسویۀ تفکر تعبیر می

توانیم از آن خلاص شویم چون در زبان ما نهفته است و زبان سرسختانه آن را برای ما مین»
. این اسارت در بند تصویری خاص از جهان را (115: بند13۸1، نایتشنگت)وی« کندتکرار می

 توان به اسارت در یک بازی زبانی یا اسارت در یک شکل زندگی تعبیر کرد. می
جای آن حالا اشکال دقیقاً چیست؟ چرا باید یک تصویر را دور انداخت و تصویر دیگری به

برگرفت؟ چون با گفتگو و واکاوی برخی از این تصاویر در قالب یک بازی زبانی برایمان 
ها متعلّق به هیچ تصویر جهان دارای مابازاء یا در شود که برخی تصاویر و واژهآشکار می

د ای نیستند، مابازای واقعی ندارند، هیچ توافقی بر سر کاربرهیچ کاربرد روزمرهواقع متعلق به 
بارند. در هر یک از این حالات، مراجع دچار آنها در یک زبان وجود ندارد یا گاهی تناقض

فرضی ناخودآگاه و بررسی نشده است که مدام در بازی زبانی او بازتولید و تکرار پیش
ب وضع کنونی و ناآرامی روانی او شده و امکان زندگی عادی را شود و تداوم آن موجمی



 

 

زبانی  ها در بازیفرضاز او سلب کرده است. حالا کار مشاور فلسفی آشکارسازی این پیش
به کاربرد  شانها را از کاربرد مابعدالطبیعیواژه»از طریق گفتگو و تغییر آنهاست تا مثلاً 

تا مراجع بتواند به زمینه، تصویر، بازی و  (116: بند13۸1، نایتشنگت)ویبرگرداند « شانروزمره
 ای غیرمتناقض یا واقعی کوچ کند.شکل زندگی

 ادانهآز فعالیت ویتگنشتاین، همچون هم او و-آمده یک مطالعه موردی که در کار ران لاهاو 
خوبی به -(3۰: 13۹۰)لاهاو،  داندمی افلاطونی غار در اسارت از خروج شرط را غیرنظری و

« زینمدانم کدام راه را باید برگنمی»دهد که وقتی کسی با عبارت ویتگنشتاینی نشان می
دهد، عملاً فرض کرده که یک پاسخ صحیح و عینی برای درماندگی خود را نشان می

موقعیت فکری او وجود دارد و خود این یعنی اسارت در بند یک تصویر. تصویری که 
داند و حالا باید شناخته و جستجو شود. چنین کسی عملًا ساخته و آماده میشحقیقت را پی

 :Lahav, 1993 )ن.ک:خواهد از تصمیم شخصی مطابق تصویر جهان خود طفره برود می

4). 
ای موردی، ک.ت.فَن گفتگویی واقعی میان ویتگنشتاین با دانشجویی را عنوان مطالعهبه

ی عمیق شده و اتفاقاً فلسفۀ ویتگنشتاین را مسئول وضع که دچار افسردگ 1کندتعریف می
عتقد معنایی زندگی شاکی و مداند. دانشجو نزد ویتگنشتاین از پوچی و بیکنونی خود می

ها بعد از او هم هیچ خیری به شود و آمدن آدمبود که چند سال دیگر هم نیست و نابود می
ین، خورشید و همه بالأخره روزی منقرض ها، کرۀ زمرساند. ضمن اینکه همین آدموی نمی

. این دانشجو نمونۀ کسانی است که تصویری (Gasking & Jackson, 1967: 53)شوند می
 از واقعیت ساخته و اسیر آن شده بود. 

 . راه حل: تغییر تصویر جهان1.6
و در واقع  مراجع از طریق گفتگو« تصویر جهان»نخستین گام ویتگنشتاین توصیف دقیق 

اوست. فرایندی که از طریق مشارکت در بازی زبانی « شکل زندگی»و « بازی زبانی»کشف 
ه تو یابد. پاسخ ویتگنشتاین به دانشجو این بود کگری تحقق میفرد، فراگیری آن و پرسش

رنگی نشسته، به آن خیره شده، سیاهی روی در سیاهتاقی روبههمچون کسی هستی که در ا
قدر این در چه»کند که کامل آن را در ذهن خود حک کرده و مدام با خودش تکرار می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

. آشنایی با آن مطالعه موردی در کار ران لاهاو و نیز گفتگوی واقعی ویتگنشتاین با آن دانشجو را مدیون مقالۀ النبوگن 1

   ( هستیم.2۰۰6)



 

 

خاطر آنچه به خودش القاء کرده افسرده شده حالا بهبعد از مدتی هم ؛ «گیر استسیاه و دل
. ویتگنشتاین در باب (Gasking & Jackson, 1967: 53)کند و احساس پوچی و بدبختی می

ن داد ایای که درون دانشجو تشخیص میمعنای زندگی موضع مذهبی هم نداشت اما عارضه
بود که او تصویری ساخته، اسیر آن شده و حالا ویتگنشتاین داشت این تصویر را توصیف و 

 کرد؛ همین. آشکار می
نقل کردیم، کار مشاور این است که اولاً مراجع تر از لاهاو در آن مطالعه موردی هم که پیش

را از وجود چنین تصویری و اسارت در آن آگاه و او را تشویق کند که این فرض را که یک 
طور انتقادی بررسی کند. ثانیاً او را انتخاب درست و واحد برای پرسش او وجود دارد، به

این خود اوست که در چارچوب  متوجه کند که هر انتخابی هم که انجام بدهد، در نهایت
افکار، بازی زبانی و تصویر جهان خودش دست به انتخاب زده. حالا به خودش بستگی دارد 
که بر اساس تصویر جهان و شکل زندگی خودش دست به انتخاب بزند یا همچنان در 

ه مراجع کنش بماند. اینجاست کجستجوی تصویری موجود در بیرون از خود بلاتکلیف و بی
داند و آنچه نسبت به آن رضایت را معنادار میاید با تأمل در مورد پسند خودش، آنچه آنب

 .(Ellenbogen, 2006: 82به نقل از:  ;Lahav, 1993: 4)دارد، دست به انتخاب بزند 
 راآن -ناآگاهانه یا آگاهانه–ها ای که آدمگیری تصویر جهان و بازی زبانیاغلب شکل

 هست؛ فقط» نویتگنشتای قولبه بلکه ندارد گرانهگزینش یا انتقادی عقلانی، مبنای ورزند،می
ن گاه به درستی آناپذیر است، هیچبینی. لذا پیش(55۹: بند13۹6، نایتشنگت)وی «ما زندگی مثل

: 14۰1گا، )اسلوایم ایم بلکه همیشه درون آن زیستهمطمئن نشده و تحقیقی دربارۀ آن نکرده

چون سرآغاز مواجهۀ ما با امور، زندگی روزمره و عملی ماست نه لزوماً آگاهی، اندیشه  .(156
 و التفات.

 . تکافوی تصاویر و نقش آن در درمان2.6
: (157–156 :14۰1)اسلوگا، حالا چند نکته ویتگنشتاینیِ افزوده درباره تصویر ما از جهان 

ن جازم است؛ دربارۀ امور استدلال هم ماای موروثی در درون.تصویر جهان همچون زمینه1
ی مان. لذاست که ویتگنشتاین غالباً از یگانگناخواه در بستر تصویر جهانکنیم اما خواهمی

.تصاویر ممکن دربارۀ جهان 2کند. او دربارۀ یقین صحبت می« نظام»شخص و « تصویر جهان»
نه  تر این است: تصاویر جهانهای زبانی متناظر با آنها متعدد و بسیارند. پس درستو بازی

. هم معتقدان به یک ایده، مثلاً داستان آفرینش در کتاب مقدس و هم 3تصویر جهان؛ 



 

 

: 13۹6، نایتشنگت)وی توانند بشناسندشناسند/ میخوبی میمخالفان آنها، دلایل همدیگر را به

رود؛ چرا؟ چون استدلال هر یک در درون بینیم هر یک راه خود را میولی می (336بند
همین ای میان این دو جهان برقرار نیست و بهتصویر خودش شکل گرفته و دسترسیجهان

بدهد و به  تواند رخجهت گفتگو و خصوصاً نقد چندان مؤثری میان طرفین این گفتگو نمی
 رود. خودش را میبیان عامیانه هر کسی عملاً راه 

تواند میوقت نقول ارسطو یک استدلال بالأخره یا باید از یک جایی شروع بشود یا هیچبه
. حالا وقتی نقاط شروع یا همان تصاویر جهان که بستر (133–132 :13۸۹)ارسطو، شروع بشود 

طۀ تغییر واسهنحو تکافوآمیزی متعدد باشند، درمان بسازند، بههای ما را میو زمینۀ استدلال
ممکن « تدلالاس»یا « نقد»تصویر مراجع توسط مشاور از طریق عبارتی تغییر جهانپارادایم یا به

ند جز توصیف مانیست. هنگام تعددِ تکافوآمیزِ این تصاویر هم از دید ویتگنشتاین راهی نمی
ود و خ با توصیف تصویر جهان -در گفتگو با مشاور-بخشی. در این حالت مراجع و وضوح

ها و نقاط نقدپذیر نهفته در آن و با دریافتن ناهمگونی ها، ناکارآمدیآشکارسازی تناقض
گام با بههای زبانی رقیب و لذا از طریق آشنایی گامقواعد این بازی زبانی با قواعد بازی

ست نه دنحو مشارکتی و فعالانحو عقلی و مستدل بلکه بههای دیگر نه لزوماً بهتصاویر جهان
 زند. به تغییر تصویر جهان، بازی زبانی و لذا شکل زندگی خود می

 گیرد که تصویر جهان و بازی زبانیدر رویۀ ویتگنشتاینی مراجع عملاً در موضعی قرار می
ها و نقدهای خود را در معرض بیان قرار بدهد و از این طریق ضمن مواجهه با خلأها، پرسش

قبیل: ی ازاینهایبه یک بازی زبانی بدیل بجوید. مثلاً پرسش آن، راهی برای تغییر آن و گذار
طراب کند؟ آیا این اضاندیشند، مرا مضطرب میهیچ اضطرابی به آن میچرا آنچه دیگران بی

 (Ellenbogen, 2006: 84)طورند؟ در مواجهه با فلان موضوع، فقط مال من است یا همه این
توان جور تنها شیوۀ اندیشیدن به این موضوع است یا می آیا شیوۀ اندیشیدن من به این واقعه،

 نحو فعالانه و نه لزوماً نظری و از پیشها بهدیگری هم دربارۀ آن اندیشید؟ این قبیل پرسش
شده هنگام روایت تصویر جهان و هنگام ورزیدنِ طرفینیِ بازی زبانی میان مشاور و تعیین

ندیشی شوند و مراجع را به بازای نامشخص تداعی میطور طبیعی و حتی گاه با منشأیمراجع به
 دارند. اش وامیدر شکل زندگی و بازی زبانی

 تفاهم زبانی: جلوۀ زبانی مشکلات سلامت روان. سوء7



 

 

های فلسفی و در بحث ما های اصلی مشکلات و پرسشسوءتفاهم زبانی یکی از ریشه
ن مشکلات مساوی با قدمت و عمق زبان ماست و قدمت و عمق ای های روانی است.ناآرامی

های سوء تفاهم زبانی در کار . برخی جلوه(111: بند13۸1، نایتشنگت)ویقدر اهمیت دارند همان
ویتگنشتاین عبارتند از استفاده خارج از بافت از زبان، استفاده از تعابیر مختص یک بافت در 

اً به ای که زبان آنها را پدید آورده که نهایتکنندهمراهبافتی دیگر و اسارت در بند تصاویر گ
از دید هم  زبانهمچون تصویر جهان، شوند. فلسفی منتهی میبیماری فکری یا مسائل شبه

ات یک نظام معنایی ثابت، پیشینی و مستقل از رفتارهای انسانی نیست؛ معنای کلمویتگنشتاین 
 یابدهم نه در تعاریف مجرد بلکه در نحوۀ استعمال آنها در زندگی روزمره تکوین می

. در اینجا زبان، ذات ندارد و سخن گفتن از بافت طبیعی زبان اگر (43: بند13۸1، نایتشنگت)وی
کند. بافت همگام با تصویر جهان و پدید نیاورد، مشکلی را هم حل نمیمشکل جدیدی 

 یابد. شکل زندگی تکوین می
اش را خارج از بافت معمول استفاده« درد»یا « آزادی»، «معنا»، «ذهن»گاهی کلماتی همچون 

جای کاربرد واقعی کلمات در زندگی روزمره، تفسیری نظری از گاهی به بریم،به کار می
های زبانیِ مثلاً تمثیلی یا مغالطی یا استعاری ما عملًا با کنیم و گاهی توصیفارائه می آنها

قول قدما تمثیل گاهی رهزن است و همین مان اختلاف دارند چون بهتصویر واقعی جهان
اختلاف با ایجاد توقعاتی غیرواقعی از انسان و جهان، منشأ برخی مشکلات سلامت روان 

های زبانی و منشأ سردرگمی، اضطرار، های زبان و اصطلاحاً سوءتفاهمدام ها برخیاست. این
 آشفتگی روحی یا درد است.

ناهمخوانی بافتی در دیالکتیک و گفتگوی مشاور و مراجع ممکن است. در گفتگو تشخیص 
نی آشکار های زباشود بلکه با بهتر نگریستن، این سوء تفاهمتوضیح جدیدی عرضه نمی

ازه، مسائل نه با دادن اطلاعات ت»ن بهتر نگریستن، متضمن حل مسئله است چون شوند. ایمی
. (1۰۹: بند13۸1، نایتشنگت)وی« شوندایم، حل میدانستهبلکه با مرتب کردن آنچه همیشه می

ر ها بنگرد و توصیفاتی از امودر اینجا هدف، کمک به مراجع است تا طور جدیدی به پدیده
. در این (Peterman, 1992: 21)توانند به آرامش او کمک کنند که میرا برگزیند 

یابد چگونه زبانش که حاکی از شکل زندگی اوست، او را به دام سازی او درمیشفاف
، احتمالًا دچار یک گره، سردرگمی یا «آرامش ندارم»گوید انداخته است. مثلاً وقتی می

های مختلف، معانی متفاوتی دارد و در بافت« آرامش»سوء تفاهم زبانی است؛ چون مفهوم 



 

 

شاور کار گرفته شده است. محالا احتمالاً نادرست یعنی ناهمگون با بافت زیستی مراجع به
هوم در کند تا توصیف کند و دریابد که این مفهای دقیق، به فرد کمک میفلسفی با پرسش

  کار برد.در بافت مناسبی بهرا توان آنرود و چگونه میکار میکدام بازی زبانی به
 ها، کلمات، جملاتتنها نشانههای زبانی هم نهها. همچون تصویر جهان، در بازیتکثّر بازی

اند، کار رفتههای زبانی که این اشیای زبانی در آنها بهشمارند بلکه خود بازیو اشیای زبانی بی
و « بازی». در واقع زبان همچون یک (23بند: 13۸1، نایتشنگت)ویمنعطف، متنوع و متکثرند 

های بازی شطرنجی هستند که در هر موقعیت خاصی، «مهره»ها و جملات آن نیز مانند واژه
زمینه یا  شان در آنقوانین و کاربردهای متفاوتی دارند و معنای آنها وابسته به نحوه استفاده

های . پس هم اشیای زبانی در بازی(31: بند13۸1، نایتشنگت)ویاند کار رفتهبافتی است که به
 اند.ها مدام نوشونده و متحولزبانی مختلف کارکردهای گوناگونی دارند هم خود این بازی

لسفه، تنها در ف»های زبانی است و اینکه اصلاً خاطر تعدد بازیبه« های فلسفیدرمان»لذا تعدد 
ها و رویکردهای متفاوت وجود دارد که شای از رویک روش وجود ندارد؛ بلکه مجموعه

. حالا مشاور (133: بند)همان« های درمانی گوناگون یاد کردعنوان راهها بهتوان از آنمی
فرضی مهم، آگاه باشد مثابه پیشبه« تحول»و « گوناگونی»فلسفیِ ویتگنشتاینی باید اولاً به این 

حتی کشف  دنبال تغییر بازی زبانی یاکم بهو دست ثانیاً بتواند در اتاق مشاوره از آن بهره ببرد
 بازی زبانی جدید برای مراجع خود باشد. 

مندی افتمعنای بمعنای نسبیت بلکه بههای زبانی نه بهکاربرد زبان در بافت. تعدد بازی
: 13۸1، نایتشنگت)وی« معنای یک واژه کاربرد آن در زبان است»گوییم آنهاست. وقتی می

های زبان در هر موقعیت و فعالیتی با هم فرق دارند. طبق این بند مشهور که «کاربرد» (43بند
نمایندۀ تغییر رویکرد ویتگنشتاین از معنای مبتنی بر ارجاع به معنای مبتنی بر کاربرد است، 

شود. معناست و معنای آن هنگام استفاده در یک بازی زبانی ایجاد میخود بیخودیواژه به
، تأسیس (۸5: بند13۸1، نایتشنگت)ویی او در تشبیه قواعد زبانی به تابلوهای راهنمای جاده حت

 داند. لذا در مشاورۀ فلسفیو تفسیر این تابلوها را هم امری عرفی و در بافت اجتماعی می
مشاور و  شدن بافت و بستر کلماتی که میانویتگنشتاینی، گفتگو راهی است برای شفاف

 شوند. این یعنی معنای کلمات، مشروط )به بافت آنها( است نه نسبی.  جع مبادله میمرا
 معنای خاصیهای هر چند آشنا را گاهی بهمراجع برای بیان احساسات یا مشکلاتش، واژه

برد که فهم کامل آن تنها در چارچوب زندگی و شرایط وی میسر است. مشاور کار میبه



 

 

ۀ زیستی و ها در تجربباید با دقت به نحوه بیان مراجع و کاربرد واژهفلسفیِ آگاه از این اصل 
بیانی او توجه کرده، بکوشد تا شرایط بافتی اظهارات او را دریابد و لزوماً به معانی رایج و 

سی تواند برای کمی« تنهایی»ای مانند ها بسنده نکند. مثلاً واژهدستی این واژهاصطلاحاً دم
ورافتادگی از دیگران باشد اما برای فرد دیگری به آزادی و استقلال تعبیر معنای طرد و دبه

شود. حالا در گام بعد مشاور باید به او در حل و رفع مسئله یعنی در اتخاذ بازی زبانی مناسب 
اش که توأم با آرامش بیشتری برای او باشد، و اتخاذ تعریفی همگون با زندگی شخصی

تغییر نگرش مخاطب در پرتو بازی زبانی خاص او و درآمدن کمک کند. این همان معنای 
 تواند بر بهبود شرایطش تأثیر بگذارد. به شکل جدیدی از زندگی است که می

که در اینجا بافت و بازی زبانی برآمده از آن عموماً کاربران زیادی دارد اما نکته افزوده این
 مالاستع بر آنها -ناخودآگاه یا اهانهآگ–گاهی هم مختص مشاور و مراجع و ناشی از توافق 

ی که به چالش ویتگنشتاینو کاربران محدودی دارد بدون آن است زبانی عبارات از خاصی
وارد شود چون درهرحال، توصیف مشکلات مراجع، عامل خروج از  زبان خصوصی

 خصوصی دانستن زبان است. 

 . از توصیف تا تغییر1.7
جمع است؟ گویی پرداختن به این های بازی زبانی با درمان قابلاما اصلاً آیا این ویژگی

ف گوید نخستین هدپرسش، شرط امکان بحث ماست؛ چرا؟ چون ویتگنشتاین همواره می
: 13۸1، نایتشنگت)ویهای زبانی و کاربرد زبان است نه دخالت در بازی« توصیف»ورزی، فلسفه

ه ها بنه تجویز این یا آن بازی خاص یا حتی تدوین نظامی برای تبدیل بازیو  (124بند
انی که تواند با درمیکدیگر. حالا چالش این است که چگونه این روندِ صرفاً توصیفی می

عبارت است از تلاش برای جلب توجه مخاطب به تغییر بازی زبانی و در واقع تغییر رویکرد 
 جمع باشد؟ در زندگی، قابل

ن و سادۀ های زبانیِ روشکند که بازیاولاً ویتگنشتاین به این چالش آگاه است و تأکید می
که -ما همچون مطالعات مقدّماتی برای تدوین قواعد جدید کاربست زبان در آینده نیستند 

ط قرار بلکه فق -مندی از دل آنها استخراج شودهای زبانیِ تجویزیِ نظامحالا قرار باشد بازی
: 13۸1، نایتشنگت)ویها آشکار کنند ها و نیز تفاوتقایق زبان ما را از طریق شباهتاست ح

های ها و تفاوتدهد که این شباهتتوضیح می (Peterman, 1992: 20). ثانیاً پیترمن (13۰بند
خود در حکم خودیاند، بههای زبانی و توصیف ما از امور نهفتهامور که در دل بازی



 

 

 او به را یمختلف هایراه که است مراجع برابر در -غیرتجویزی و غیرمستقیم–دهایی پیشنها
 مکک با بحث فضای شدن روشن و هاتوصیف تکمیل با که اوست خود این و نمایاندمی

 واقع در و خویش نگاه تغییر به تصمیم هم و شده رها فلسفی هایسردرگمی از هم مشاور،
 یق،تطب و مقایسه آن، دل در و توصیف واقع در. گیردمی جدیدی زبانی بازی به درآمدن

ستیابی به یک وضوح فلسفی و وضوح فلسفی هم مبنای تصمیم د و ابهام از رهایی مبنای
 1مراجع به ترک موقعیتی و در آمدن به موقعیت جدید است.

 ایابی به چنین وضوحی در دل بازی زبانی، مسئلۀ فلسفی )که دربارۀ همانی آن ببا دست
ود خیال فرد خهای فردی در نگاه ویتگنشتاین صحبت کردیم( کاملاً ناپدید و خودبهناآرامی

. در دو مطالعۀ موردی (133: بند13۸1، نایتشنگتوی)شود از اندیشیدن به آن مسئله آسوده می
خش بنفسه آگاهی، فی«توصیف»شده از ران لاهاو و ک.ن.فنَ هم دیدیم که خود تر نقلپیش

قول هیتون، گفتگو و مکالمه، خودش هدف است؛ مقدمۀ چیزی آفرین است. بهو تداعی
ها و نجای آنکه بخواهد تبییشود بهنیست بلکه خودآیین است. یعنی خودش مؤثر واقع می

بخشی در بیرون از/پیش از گفتگو را نمایندگی کند. این نگاه باعث های علمی آرامشنظریه
و دلیلی برای هرگونه بیان یا  (3۹: 13۹4)هیتون، اصطلاحاً، خودش باشد شود که مراجع، می

 رفتار غیر واقعی او باقی نماند. 
ی با گوییم جز از طریق گفتگوی دیالکتیکجهت وقتی میهمینزمانی گفتگو و درمان. بههم

توان و نباید به توصیف وضعیت او پرداخت، مسئله این نیست که دیگر مراجع نمی
 گفتگو و واقعیِ« زمانیهم»یاورانه، غیرگفتگومحورند بلکه مسئله بر سر رویکردهای انسان

اه، تغییر از طریق دیالکتیک و کاملاً آمیخته با گفتگو و تأملات مراجع درمان است. در این نگ
 دهد نه پس از آن. رخ می

بازی »غیر استدلالی بودن. به همین سیاق، تغییر، پس از استدلال و وابسته به آن نیست؛ اصلاً 
، نایتشنگت)وی« زبانی، استدلالی نیست. معقول )یا نامعقول( نیست. فقط هست، مثل زندگی ما

، نایتشنگت)وی« به مفهوم بازی زبانی گره خورده است 2دانستنمفهوم ». لذا (55۹: بند13۹6

آلود، تضادآمیز، مبهم، مغالطی و . لذا عبور از بازی زبانیِ ادراک شدۀ ترس(56۰: بند13۹6
لالی مراجع و استدآفرین قبلی به بازی زبانی بدیل آن، مستلزم اقناعِ الگودار، منطقی یأس
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ت بخش بودن یک بازی زبانی در پرتو شفافیآرامش« ادراک»ی برای «فعالیت»نیست بلکه 
 و توصیف دقیق وضع موجود است. 

 های زبانی، وجه تمایز بازی«قاعده. »2.7
ای زبانی هلحاظ فلسفی چه چیزی نگاه قبلی و جدید مراجع به زندگی و در واقع بازیاما به

توان گفت که برای مراجع، کند؟ به چه اعتباری میاو را از هم متمایز می قدیم و جدید
ریق های زبانی از طبازی«. قاعده»ی رخ داده است؟ پاسخ ویتگنشتاینی این است: «تغییر»

. اما مسلماً این قواعد امور ثابت و یکنواختی (137: 14۰1)اسلوگا، شوند قواعدشان متمایز می
ها مانند شطرنج قواعد صلبی دارند در حالی که برخی ند؛ برخی بازیها نیستدر همۀ بازی

. لذا به این (66: بند13۸1، نایتشنگت)ویهای توپی فاقد چنین سطحی از قواعد هستند اقسام بازی
بیان، درمان یعنی کمک به انتقال مراجع از بازی زبانی الف با قواعد مشخص جاری در آن 

 ا قواعدی دیگر. به بازی زبانی ب ب
ها عامل ناآرامی روانی، فقدان قاعده نیست بلکه اختلال در در این چارچوب، خیلی وقت

اعمال و استعمال قواعد است. اهتمام ناقص به استعمال همۀ قواعد یک بازی زبانی، تسری 
جا بقواعد یک بازی زبانی به بازی زبانی دیگر بدون توجه به اختلاف بافتی آنها، استفادۀ نا

رخ  های تمثیلی و استعاریاز قواعد یک بازی زبانی در بازی زبانی دیگر که مثلاً در بیان
 هاییای که نسبتی با امر واقع ندارند نمونهدهد و اسارت ما در بند قواعد خودساختهمی

وقتی از » دهد یعنیقبیل عوامل است. اینجاست که به قول ویتگنشتاین، تضاد رخ میازاین
. یعنی انگار رودطور که پنداشته بودیم پیش نمیبینیم امور آنکنیم، میعد پیروی میآن قوا

. تضاد میان (فارسی با ویرایش 125: بند13۸1، نایتشنگت)وی« ایمدر قواعد خودمان گیر افتاده
 دهد. ایم با آنچه در واقع رخ میآنچه انتظارش را داشته

توان اشد، قواعد یک بازی زبانی را به انحای گوناگونی میتازه اگر تضادی هم در کار نب
کار بست. بازی شطرنج اگرچه قواعد مشخصی دارد اما حسب بافت فکری بازیگران به

، شواهد قول ویتگنشتاینرا بازی کرد و بهتوان آنهای بسیار متفاوتی میمختلف، به نحوه
. (4۰1–4۰۰: 13۸1، نایتشنگت)ن.ک: ویاند لناپذیر متنوعی در آن دخیپذیر و ارزیابیارزیابی

 مراجع دگیزن شکل تغییر عامل بالأخره و بازی قواعد زبانی، بازی تغییر عامل آنچه اینجا در
 طبیقت و مقایسه از که است امور به نسبت «جامع» و شفاف دیدی کسب و توصیف است،



 

 

 نتهیم فکری هایبستبن از خروج به و آیدمی دستبه مختلف زبانی هایبازی یا هانگاه
 . شودمی

 «غلبۀ نظریه بر درمان». شباهت خانوادگی و نقدی ویتگنشتاینی بر 8
اوری یدرمانی و برخی شقوق انسانشناسی، رواناگرچه مشاورۀ فلسفی کاملاً جدای از روان

ن از جمله یویتگنشتا« شباهت خانوادگی»نیست اما اختصاصاتی هم برای خود دارد. استدلال 
موضوعات تمایزبخش میان مشاورۀ فلسفی و دیگر شقوق درمان است که البته لوازم و 

 همراه دارد. هایی هم بههزینه
های مختلف را که فرهنگ 1اشپنگلر انحطاط غربسرآغاز ماجرا نقد ویتگنشتاین بود به 

ها بود. هنگفر« گیشباهت خانواد»دانست ولی ویتگنشتاین قائل به می« وحدت مثالی»دارای 
خانواده  ها یکگیرد و از دید او، بازیهای زبانی شکل میشباهت خانوادگی بر بستر بازی

همۀ »ایم در این خانواده دنبال وجه مشترکی بگردیم که در دهند. ما عادت کردهتشکیل می
رخی ب». اما اعضای یک خانواده (171–16۹ :14۰1)اسلوگا، وجود داشته باشد « هابازی
ها با هم شان مشابه است، برخی ابرویشان و برخی دیگر هم طرز راه رفتنشان؛ این شباهتبینی

« قهطب». لذا نه مشترکاتی همیشگی و همگانی دارند نه (57: 13۹3، نایتشنگت)وی« تداخل دارند
ستیز سازند. این موضوع کاملاً مرتبط با نگاه ضد نظری و ماهیتی فلسفی می«نوع»یا 

 ویتگنشتاین به تحلیل مفهومی است. 
حالا وقتی در اتاق مشاوره، مراجع دارد حالات، عواطف، علائم و احساسات خود را برای 

 کند: مشاور تشریح می
این تصور ]مفروض[ که برای روشن شدن معنای یک اصطلاح کلی ]همچون 
اضطراب یا وسواس[ باید عنصر مشترکی در همه کاربردهای آن بیابیم، دست و 

شود یای ندارد بلکه باعث متنها هیچ نتیجهبندد چون نهپای پژوهش فلسفی را می
هایی تنسی که بههای ملموکه فیلسوف ]مشاور[، با نامربوط انگاشتن نمونه

توانستند او را در فهمیدن کاربرد آن اصطلاح کلی یاری کنند، آنها را کنار می
ها و جای حدسخواهیم به. ما میبا ویرایش( 6۰: 13۹3، نایتشنگت)ویبگذارد 

 ,Wittgenstein)توضیحات آشفته، با حوصله واقعیات زبانی را بررسی کنیم 

2004: n.447). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Oswald Spengler (1880-1936). 



 

 

در « یتیالگوهای شخص»و غلبۀ « شناختیطبقات روان»، غلبۀ «غلبۀ نظریه»اه دارد خطر این نگ
قول ند. بهکهنگام تفسیر و بررسی سخنان و علائم مراجعان را به مشاور فلسفی گوشزد می

وی کلی ای از یک الگالنبوگن مشاور فلسفی باید مراجع را همچون یک فرد ببیند نه نمونه
گر که مشاور یا درمان. درحالی(Ellenbogen, 2006: 80)شناختی روان یا طبقۀ رفتاری و

غیرویتگنشتاینی دیر یا زود دنبال یافتن یک یا چند طبقه، الگو، نوع و سنخ روانی و رفتاری 
بندی و تحلیل کند. پس از تعیین این سنخ/ است که علائم مراجع را ذیل آن/ آنها دسته

کمتری به علائم و تظاهرات گفتاری و رفتاری خارج از آن الگو/ ها هم احتمالًا اهتمام سنخ
 پندارد که تأثیری بر روند درمان طبق آن الگویدهد یا آنها را استثناءهایی میالگوها نشان می

ررسی که قبلاً ب« اسارت در بند تصاویر خودساخته»شده ندارند. پس خطای از پیش تعیین
غلبۀ نظریه بر »گر هم ممکن است با یست، درمانای مختص مراجعان نکردیم، عارضه

 به آن دچار شود. « سازی افراطیفرضیه»و « بندی بر تشخیصغلبۀ طبقه»، «درمان
: 13۹4)هیتون، و با الهام از هیتون  (1۸: بند13۸1، نایتشنگت)ویطبق یک استعارۀ ویتگنشتاینی 

در اتاق مشاورۀ فلسفی را همچون مناطق اصلی،  کار رفتهتوان رویۀ مشاوره و زبان بهمی (55
ایم. مرکزی، قدیمی، خودمانی و آشنای شهرمان دانست که بیشتر عمرمان را در آن زیسته

رود، زبان علم و نظریه و کار میکاوی بهکه رویۀ درمان و زبانی که در اتاق رواندر حالی
ش ورُفته و از پیهای منظم، شُستهقاطعها و تساز با خیابانهای جدید و مهندسیهمچون محله

اند و حالا آن محلۀ شده ساخته شدهکشیطراحی شدۀ آن شهر است که کاملاً منظم و خط
ای زندگی ساز و فرمولههای مهندسیاند؛ ولی ما در چنان محلهقدیمی را احاطه کرده

 ایم. نکرده
ن را اش گاهی ویتگنشتایرمانیهای دپردازانی است که نظریهفروید یکی از چنین نظریه

 کند: عصبانی می
. حالا بار آورده استاش ]...[ زیان بدی بهفروید از طریق شبه توضیحات تخیلی

ها نمودهای بیماری را توضیح دارد تا با آندیگر هر خَری این تصاویر را برمی
ا ر؛ آن رتر کنند یا هم دشوارتتوانند چیزی مزخرف را سادهدهد ]...[ مفاهیم می

 .    (112–111 :13۹5، نایتشنگت)ویبرتری دهند یا هم مخدوش کنند 
رح حال گر ش، درمان«غلبۀ نظریه بر درمان»کمی بیشتر مته به خشخاش بگذاریم؛ هنگام 

تا در مراجعات بعدی او به آنها مراجعه و وضعیت او را به یاد « کندیادداشت می»مراجع را 



 

 

های او نه شامل تمام اجزای بازی زبانی ضدنظری ویتگنشتاین، یادداشت بیاورد. از منظر
مشاور و مراجع و حتی نه لزوماً سرگذشت وقایع ریز و جزئی این بازی بلکه غالباً بیان سنخ 

بیند؛ لذا هنگام مراجعه بیمار در جلسه گر، مراجع را ذیل آن مییا نوعی است که درمان
آورد، نه توصیف دقیق بازی خاطر میۀ نخست دربارۀ او بهگر در وهلبعدی، آنچه درمان

گر بر مراجع طبقه یا سنخی است که درمانگاهی اند بلکه ای که با مراجع تجربه کردهزبانی
 کرده است.تحمیل خود 

ویتگنشتاین منکِر وجود علائم مشابه در میان برخی مراجعان نیست اما اولاً علائم مشابه و 
ها و های دائمی اختلالات، آسیبسازندۀ انواع، طبقات و برچسب ها لزوماًشباهت
های روانی خاص نیستند؛ ثانیاً هر مراجعِ دارای آن علائم هم لزوماً در این طبقات ناآرامی

ها و ای دانستن شرایط بافتی و برخی علائم، اظهارات و نشانهگنجد؛ ثالثاً فرعی و حاشیهنمی
ئم، اظهارات و شواهد ظاهراً اصلی و محوری! هم غیرمعقول است. لذا بنا کردن درمان بر علا

بندی تشخیص از طریق طبقه»و خصوصاً « بندیتشخیص از طریق طبقه»آنچه محل نقد است 
 است. « سازی طبقاتیفرضیه»و « زودهنگام

شوده و ای گبا تصویری خاص از جهان و صحنهدر نگاه ویتگنشتاینی، هر فرد، جهانی است 
اند و روندهها که در زمان پیشها و گزینشمتنوع از علائق، احساسات، عواطف، گرایش

او  رفته موقعیت کنونیهمها و سرگذشت یکتایی دارد که رویویژگی شوند. اومدام نو می
ها، ای گشوده از فعالیتعلاوه بر درد، درمان )مشاورۀ فلسفی( هم صحنهاند. را ساخته

 است. های جاری در میان طرفین«توصیف»تلاش برای تنظیم و باز تنظیم  تجارب، تکرارها و
ها انتخاب نوع درمان به عارضه و درک تفصیلی موقعیت مراجع بستگی دارد لذا خیلی وقت

. در صورت اهتمام به گفتگوی جزئی و کشف بازی زبانی و مشارکت (11۹: 13۸1)فَن، 
 ای کهمشاور فلسفی»توان امیدوار بود یطرفینی در ادراک و آشکارسازی اجزای آن م

 گری که تمرکزش بر تطبیق علائم وتمرکزی چنین جزئی بر مراجع دارد نسبت به درمان
. (Ellenbogen, 2006: 81)« تری نسبت به مشکل مراجع کسب کندنظریه است، دید دقیق

اک بافت فهم و ادر مشاور در« مشارکت»این اهتمام به فرد و بهبود از طریق گفتگو، مستلزم 
 ای است که بازی زبانی فعلی او را رقم زده است.زیستی، جسمانی، اجتماعی و روانی

 خاطر اینکه ممکن است مراجعتازه، همه چیز هم علائم زبانی و ابراز شدۀ مراجع نیست؛ نه به
ر خاطدروغ بگوید، ناقص حرف بزند یا خواسته یا ناخواسته چیزی را کتمان کند بلکه به



 

 

های عقلی و گر، در اتاق مشاوره با محدودیتکه ما اعم از مراجع، مشاور و درماناین
 عبورناپذیری مواجهیم:

را به ما مطابق قواعد دقیق هم بریم؛ آنکار نمیزبان را مطابق قواعد دقیق به
یین کنیم، بریم تعکار میتوانیم حدود مفاهیمی را که بهدقت نمیاند... بهنیاموخته
« فتعری»رو که هیچ دانیم بلکه از آنرو که تعریف واقعی آنها را نمینه از آن

چنین تعریفی در کار باشد  بایدکه د. فرض اینای برای آنها وجود ندارواقعی
د کنند مطابق قواعبازی میمثل فرض این خواهد بود که کودکان هر گاه توپ

 .(6۹–6۸ :13۹3، نایتشنگت)ویدقیق بازی کنند 
لذا معانی آنها لاجرم باید در متن بازی زبانی طرفینی شکل بگیرد و فهم شود نه بیرون/ پیش 

 از آن. 
 طورند:های زبانی غیرملفوظ هم همینازیب

واهد فهمد، خشنود، میشنود و آنچه را که میکسی که گریستن کودکی را می
شود تری نسبت به آنچه معمولاً فرض میدانست که نیروهای روانی وحشتتاک

: 13۹5، نایتشنگت)ویدر آن نهفته است؛ خشم عمیق و درد و سودای ویرانگری 

ها نباید موجب پیدایش حالت بیانی یکسانی در چهره شوند. مۀ محنت. ه(17
نظر خواهد رسید تا من انسانی نجیب، هنگام رنج بردن، طور دیگری به

 .(112: 13۹5، نایتشنگت)وی

 . مشاور فلسفی در حکم یک سقراط1.8
ست که قرار ااین یعنی مشاور فلسفی یک دانای کل نیست بلکه طرف گفتگو و تسهیلگری 

است به مراجع کمک کند تا احساساتش را بیان کند و آنها را در بافت متناسب خودشان 
ده و دهنقرار دهد. شرط مداخلۀ مشاور ویتگنشتاینی، احاطه بر/ ورود در بافت تشکیل

بازی شدن با مراجع است و این مستلزم صرف دربردارندۀ احساسات مخاطب و اصطلاحاً هم
تکلّف طور طبیعی و بیای بهگفتگوی دیالکتیکی است. چنین مداخله وقت، حوصله و

لزم زبان مشاور در کار مراجع، مستبافتی و ناهمشود اما مداخلۀ برونپذیرفته و مؤثر واقع می
یل آمیزش بر اثربخشی مداخلۀ اوست و همین پاشنۀ آشاصرار او بر صدق گفتار و تأکید مبالغه

 آن است.



 

 

اصلًا دائر مدار صدق یا کذب گفته در بافت یا خارج از آن نیست؛ مداخلۀ  در اینجا مسئله
، نایتشنگتوی)بافتی مشاور، ضامن صدق گفتار اوست و برعکس، از دید ویتگنشتاین درون

گیری یا خارج از بافت فکری مشترک مداخلۀ مشاور، بدون شکل (555-553های: بند13۹6
ل قول ویتگنشتاین، مدعیات فرابافتی مثدهد. بهرا کاذب جلوه می میان او و مراجع، گفتار او

، نایتشنگت)وی« تواند چیزی به من بگویدخدا خودش هم نمی»حقایقی هستند که دربارۀ آنها 

های . پس مشاور فلسفی، سقراطی است که تا با مراجع همزبان و به بافت گفته(554: بند13۹6
مراجع بکند  تواند کمکی بهنه فرایند مشاوره فلسفی تحقق یافته نه او میاو وارد نشود، اساساً 

یابی مراجع به بسا به مشکلات مراجع دامن هم بزند. روندهای سقراطی، شرط دستو چه
جوشد نه از بیرون؛ امری که در برخی شقوق خودشکوفایی است، درمانی که از درون می

 کنی به جای آن نشسته است.افدرمانی جدید رنگ باخته و طرحروان

 گیری. نتیجه9
های فلسفه ویتگنشتاین کارکرد درمانی دارد و فرصتی است برای رهایی و عبور از سردرگمی

عنوان ، به«بازی زبانی»وقتی اند. ای که ما را اسیر خود کردهساختهذهنی و تصاویر پیش
شیوه مدرسی یشینی و یاد دادنی بهمایۀ مشاورۀ فلسفیِ ویتگنشتاینی، نظامی با قواعد پدرون

، نایتشنگت)وی« های مکرر بازی در زمان استشامل رویه»بلکه  (137: 14۰1)اسلوگا، نیست 

د بود خواه« آزادانه«ِ »مشارکتی«ِ »تحقیقی«ِ »فعالیت»یک مشاورۀ فلسفی هم  (51۹: بند13۹6
اما این موضوع و دیگر الزامات «. محوروظیفه« »یکسویۀ«ِ »نظری«ِ »ایحرفه«ِ »نظام»نه یک 

و احتمالاً  کندبیان شده در این پژوهش، تحقق مشاورۀ فلسفیِ ویتگنشتاینی را دشوار می
ای و خصوصاً درآمدزا تبدیل کرد. چون در چنین شرایطی را به شغلی حرفهسختی بتوان آنبه

انی قول قدمای یونبهمشاورۀ فلسفی، همچون خود فلسفه، مستلزم صرف وقت و گاهی هم 
و این جزء شروط بازدهی آن است و با احتمال بالاتری در بهبود  2است 1«فراغت»مستلزم 

 تر است.زندگی روانی مراجعان، مؤثرتر و موفق
وجه دچار هیچستیز ویتگنشتاین، نه ضد تشخیص است نه ضد درمان لذا بهپس رویکردِ نظریه

سازی آن دشوار است. وقتی ئله این است که پیادهآنارشی درمانی نخواهد شد. تنها مس
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. scholi / σχολή 

. دهدیثمر م (σχολή  /scholíبود که در فراغت ) یتیناظر به فعالو از جمله در آثار ارسطو باستان  ونانی ازفلسفه . 2

 تند نه بردگان. شعر داش و استیپرداختن به فلسفه، س یبرا یکاف ربابان وقتعموماً ا هم از جمله در آتن و باستان وناندر ی



 

 

: 13۸1، نایتشنگت)وی «فکر نکنید، نگاه کنید ]...[ صبورانه بیندیشید»گفت: ویتگنشتاین می

 «کرددانشجویانش را از مشاغل دانشگاهی در فلسفه منصرف می»، وقتی (66بند
(Ellenbogen, 2006: 80)ای علمی ودانست نه نظریه، وقتی فلسفه را فعالیتی آزاد می 

 در فلسفه، نباید بیماری فکری»گفت و وقتی می (1۰۹: بند13۸1، نایتشنگت)ن.ک: ویمدرسی 
 «ترین چیز استاش را طی کند و بهبود تدریجی مهمکن شود. باید سیر طبیعیریشه

(Wittgenstein, 2004: n.382) ها در امتداد همان سنتی است که همچون ارسطو نهمۀ ای
دانست چون در اخلاق نیکوماخوس زندگی فلسفی را مایۀ نیکبختی و البته مستلزم فراغت می

: 13۸۹)ارسطو، توان گفتگو و تأمل را بارور کرد و به نیکبختی رسید در فراغت می

انه، شکلات، نگریستن صبور. لذا در مشاوره فلسفیِ ویتگنشتاینی، راه حل م(1177a,bبند
خوب دیدن و توصیف دقیق آنها و تلاش برای بیان آنها در یک بازی زبانی هر چه سازگارتر 

 است. 

 تعارض منافع
 گونه تعارض منافعی ندارند.های این مقاله هیچنویسنده
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 منابع
 طرح نو.تهران: تبریزی، مترجم(. . )محمدحسن لطفیمابعدالطبیعه(. 13۸۹ارسطو. )

 علم.تهران: میمند، مترجم(. . )محمد محمودیویتگنشتاین(. 14۰1دی. )اسلوگا، هانس

 مرکز.هران: ت. )کامران قره گزلی، مترجم(. مفهوم فلسفه نزد ویتگنشتاین(. 13۸1فنَ، ک.ت. )

. )یوهان، پدیدآور، همایون فرهنگ اصطلاحات ویتگنشتاین(. 13۸۹گلوک، هانس. )
 گام نو.تهران: کاکاسلطانی، مترجم(. 

ی فلسفی، کاربست فلسفی و مشاورهدر آمدن از غار افلاطون: به(. 13۹۰لاهاو، ران. )
 راروان.ف تهران:نیا، مترجم(. لاکه، ویراستار، علی علوی. )فرزانه خونگرمسازیخوددگرگون

 مهرگانتهران: . )محسن محمودی، مترجم(. کاویویتگنشتاین و روان(. 13۹4هیتون، جان. )
 خرد.

. )پرویز کس به حیرتدرمانی: از پارادوویتگنشتاین و روان(. 13۹7هیتون، جان. )
 ققنوس.تهران: درآمدی و لیلا طورانی، مترجمان(. شریفی

 ز.مرک تهران:. )فریدون فاطمی، مترجم(. پژوهشهای فلسفی(. 13۸1، لودویگ. )نایتشنگتوی

 «های فلسفی.پژوهش»ای: تمهیدات های آبی و قهوهکتاب(. 13۹3، لودویگ. )نایتشنگتوی
 نی. تهران:نی، مترجم(. )ایرج قانو

 گام نو.تهران: . )امید مهرگان، مترجم(. فرهنگ و ارزش(. 13۹5، لودویگ. )نایتشنگتوی

 هرمس.تهران: . )مالک حسینی، مترجم(. در باب یقین(. 13۹6، لودویگ. )نایتشنگتوی
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